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آفرينشداستان 
)الاسرار نظاميشرح تطبيقي ـ تحليلي مقدمة مخزن(

مهدي نيك منش*
رازيدانشگاه 

چكيده
الاسرار نوشته شده است،  مخـزنةهاي اخير بر منظومگذشته و سالهاي بسياري كه دربا وجود شرح

ابهام فرو رفته و ژرف و رازناك اي از  همچنان در هالهـ آن ة و به ويژه مقدمـابيات زيادي از اين مثنوي 
ساختار توجه به تشريح نظر شارحان، با تأكيد برنگارنده در اين مقاله، ضمن مقايسه و. باقي مانده است

يا » داستان آفرينش«پيوند عمودي ابيات، ديدگاه خود را مبني بر طرح اثر، استفاده از آثار هم عرض، و 
.، بيان كرده استمقدمه اين منظومهترتيب خلقت هستي در

.اي نظامي گنجه،الاسرار، موضوع خلقت در قرآنآفرينش عالم، مخزن:هاكليدواژه
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نظامي از برترين شاعران سبك آذربايجاني است كه با برگزيدن راهي تازه در شعر 
 ديگر شاعران سبك دورة خود فارسي، نه تنها از شاعران سبك خراساني، بلكه از

نظامي با آفريدن خمسة خود، . خاقاني، مجير، فلكي، ممتاز گشته است: همچون
اي است كه تا چندين قرن، دل امثال امير خسرو دهلوي، پرچمدار و پيشرو شيوه

ه دنبال خود در اين مسير تازه بخواجوي كرماني، عبدالرحمن جامي را ربوده و آنان را 
.كشانيده است

الاسرارمخزنحكيم گنجـه، گنجينة پر رمز و رازِ ) 35: پ1376نظامي  (اولين شعبدة
از .  شده استدي نوشتههـاي متعدبر آثار نظامي و به ويژه بر اين منظومه، شرح. است
توان از حواشي استاد حسن وحيد دستـگردي، شرح دكتر برات رترين شروح آن ميمتأخّ

هايي از مـاحوزي، تعليقات دكتر بهروز ثروتيان، و شرح گزيدهزنجـاني، شرح دكتر مهدي 
نگارنده ضمن . استاد عبدالمحمد آيتي، دكتر بهروز ثروتيان، و دكتر رضا انزابي نژاد نام برد

كوشد تا با نظر به پژوهان، در اين مقاله مياحترام و تجليل از آثار قلمي همة نظامي
الاسرار گران سنگِ مخزنبارة ابيات آغازين مثنـويهاي ياد شده، ديدگاه خود را درشرح

:بيان كند
ت كلـيد درِ گنـجِ حكيـمــهسمن الـرحيـمــم اللـه الـرحـــبس

داي است بـرو ختم كنــنام خخـنـــم ســـفاتحة فكرت و خت
اي همه پايندگانــــش بقــبيدگانـــش وجود هـمـه آينـــپي
وي قلـمـــد گلـــمرسـله پيونان قـِدمـالار جـهــابقه ســـــس
رده شنـاسـان كارــــپـردگي پدارك پـردهـــاي فلـــرده گشـپ

رع هرچه وجوديش هستـمختمبدع هر چشمه كه جوديش هست
ه گـرخاك و حلي بند آبـــحلّابـــراز كـمـر آفتــــل طـــلع
ـورانــة روزي خدـــروز بـرآرنوز درون پـرورانـــرورش آمـــپ

ك عقلـدة تاريــــني ديـروشمهره كش رشتـة بـاريـك عـقل
...ت نشينان خاكــاج ده تخـتاكــــه ناصـيه داران پــــداغ ن

)3ـ2:همان(
:كند توجه خوانندگان محترم را به نكات زير جلب مي،پيش از هر چيز
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الاسرارمند مخزنساختار نظام) الف
با وجود ايرادهاي . نويسي، توجه به نظم در ساختار هر اثر استبل تأمل در شرحاز نكات قا

نه تنها اين منظومه از حيث رسد به نظر مي، 1اندمتعددي كه بر ساختار آشفتة اين كتاب گرفته
حمد و ستايش خداوند، مناجات، نعت رسـول اكرم، مدح ملك : شامل،ترتيب مطالب
، و طـرح بيست مقاله، از ساختاري ...ود، بيان مقام و مرتبة كتابشاه بن دافخرالدين بهرام

نيز در نظم منطقي يك از موضوعات ذكر شده در بيان هر شاعر مند برخوردار است، بلكه نظام
شمار مندي اين منظومه از ضروريات شرح نويسي بهتوجه به نظام. ه استديكوشبسيار مطالب 

.رودمي

هاي نظامي در شرحو منظومهالاسرارمخزنابيات  از ديگر هادفاست) ب
هاي ديگر اثر و آثار ديگري است كه بخشتوجه به از ديگر نكات مهم در شرح و تحليل آثار، 

ديگر ابيات  جهت بررسي به اين. سبك و به ويژه انديشة نويسنده در  مجال ظهور يافته است
نويسان را كمتر تواند شرحميمعاصران وي و حتيّ آثار  شاعر هاي ديگرِمنظومه، اين منظومه
.كندو اشتباه دچار لغزش 

شعرتوجه به محور عمودي ) ج
انع دريافت وترين ممهـمهمواره از ، شعره به محور افقي گسسته پنداري ابيات و ترجيح توج

. اين منظومه بوده استنويسي و از جمله در شرح توالي معني در شرحپيوند و 
نويسي، آغازين ابيات اين له برآنيم تا با توجه به اين سه عامل مهم در شرحدر اين مقا

:هاي نگاشته شده مورد نقد و بررسي قرار دهيممنظومه را با نگاهي به شرح
ت كلـيد درِ گنـجِ حكيـمــهسمن الـرحيـمــم اللـه الـرحـــبس

كن ختمروت بـَـداي اسـنام خـنخُـَــم ســـفاتحة فكرت و خت
:اند، يعني بخوانيمتأكيد كرده» مفتعلن مفتعلن فاعلان« وزن ر مصـراع اول ب بـر خوانـدنِـ
.)60: 1375 انزابي نژاد ؛1379:45ثروتيان(ـمِ إلاهِ الـرَّحمانِ الـرَّحيم سبِ
:چند گونه توجيه شده است» گنجِ حكيم«و تركيبِ » حكيم« واژة -

____________________________________________________________________
.هد، به اين ايرادها پاسخ د»الاسرارمخزنانگيز منظومه ساختار بحث«در مقاله ديگري با عنوان كوشد تامينگارنده  ـ 1
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اي نظامي است و منظور از گنج حكيم، طبع گهـربار نظامي حكيم، عنوان و لقبي بر) الف
ي نژاد؛45: 1379ثروتيان(الاسرار است يا همان مخزن) 9: 1367 آيتي ؛2:پ1376نظامي(  انزابـ

1375:60(.
شِ رْع الْوزِـنُ كُ منِْزٌ كنَْهاتِحـألفَ: شايد سورة فاتحه مورد نظر باشد، به مفاد حديثِ) ب

.)45: 1379 ثروتيان؛2: پ1376ينظام(
دنا  إلا عنِْ شئٍَ مِنْو إنْ«جر سورة ح21ِحكيم، از اسماء الـهي است و چون بنا به آية ) ج
ها نزد خداست، شايد مراد شاعر آن است كه گفتن بسم االله، كليد گشايش همة گنج» هنُخزَائِ

.)9: 1367آيتي (ها استآن گنج
.)155: 1370زنجاني(م، اضافة تشبيهي است قرآن كريم، و گنج حكي: حكيم) د
.)60: 1375انزابي نژاد. (حكيم، خداوند است و منظور از گنج، قرآن خواهد بود) هـ

را ـ بدون هيچ خلل و آسيبي به » بسم االله الرحمن الرحيم«توان آيةبه نظر نگارنده، مي
 استفاده از اختيار با» مفتعلن« در اين صورت هر دو ركنِ ؛وزن عروضي ـ درست خواند

؛ وحيديان كاميار 268: 1367ناتل خانلري  (شاعرانة تبديلِ دو هجاي كوتاه به يك هجاي بلند
:شودبدل مي» مفعولن«، به )18: 1367

ن مفتعلن فاعلانـمفتعلمفعولن مفعولن فاعلان
:نظامي، در همين منظومه از اين اختيار عروضي بهره برده است

ريـريت زين ســبهتر باد آن سيك اخترياين سريت باد به ن
)38: پ1376نظامي(

لنـمفعولن مفتعلن فـاعمفتعـلن مفتعلن فـاعـلن
:يا

حلقه صفت پاي و سر آرد به هم قـدملامِـــد فرقش به ســـآي
)41: همان(

مفتعلن مفتعلن فـاعلـننـمفعـولن مفتعلن فـاعل
نه تلفظ درست آية كريمه » م االله الرحمن الرحيمبس«در اين صورت با درست خواندن آية 

.و نه وزن را فداي آيه، ايمرا فداي وزن عروضي كرده
حكيم . واژة حكـيم در اين بيت، اسم خاص نيست تا به خدا، قرآن، يا نظامي تعبير و تأويل شود

. د اوستدر اين بيت، اسم عام است و در معني خردمند، و منظور از گنج حكيم نيز حكمت و خر
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 ترتيب نظامي اينبه. آغاز هر سخن خردمندي، بسم االله الرحمن الرحيم است: معني بيت
الاسرار خود را بابي از ابواب حكمت خوانده و هم در عين حال به حديث شريف هم مخزن

از سوي . جه داشته استتو» رُ الأبتَوه فَحيمِ الرَّحمنِ الرَّ االلهِسمِأ بِدتَب يم لَالٍي ب ذِرٍ أمـلُّكُ«
:ديـگر، مثنوي اقبال نامه را نيز با اين بيت شروع كرده است

ازد آن را كليدــام خدا ســز نخرد هر كجا گنجي آرد پديد
)2: 1378نظامي (

.، شاهدي براي تأييد سخن ماستالاسرارمخزن اين بيت با معنايي درست همسان با مطلع 
:همچون ليلي و مجنون را نيز با بيتي اين چنين آغاز كرده استهاي خود نظامي ديگر منظومه

ون كنم بازـبي نام تو نامه چرآغازــاي نام تو بهترين س
)2:  ب1376نظامي(

نظامي در بيت دوم از .  بر اين مدعاستتوجه به پيوند عمودي ابيات نظامي، گواه ديگري
: تأكيد كرده استاين گنجينة راز، بر همان آغازگري با نام خداوند

2 كنختمرو داي است بـَـنام خخـنــم ســـفاتحة فكرت و خت

)40: پ1376نظامي (
ش بقاي همه پايندگانــبيپيش وجود همه آيندگـان

در معني اين بيت اختلاف نظري وجود ندارد و عموم شارحان، ازليت خداوند را از ت و ابدي
. اندآن استنباط كرده

له پيوند گلوي قلمـرسممدهان قِسابقه سالار ج
:مصراع دوم اين بيت چنين معني شده است

.)2: پ1376نظامي (مرسله به صيغة مفعولي گلوبند است ـ
ت است، گلوي قلم را با گوهرهاي كلمه و كلام زينت سابق بر ازلي) كه(خداوند متعال 

.)155: 1370زنجاني (داده است 
چون ) ونَرُسـطُا ي م ومِلَالقَدر آية ن و(يعني حرف نون را . راسته است قلم را او زينت داده و آـ

.)46: 1379ثروتيان (گلوبندي بر گلوي قلم بسته و به آن سوگند ياد كرده و عزت بخشيده است 

____________________________________________________________________
: ـ شاعر در جاي ديگري از اين منظومه گفته است2

 راستزير زبان مرد سـخن سنجخاصه كليدي كه در گنج راست
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كه به كار اوست كه بر صحيفة هستي رقم زده و هيچ رقم نيست جز آنهكِلك هميشه بـ
معرفت آويخته وقداوست كه برگلوي قلم، عِ» .قلم و ما يسطرونن، وال«ابديتش دم زده 

.)1374:60ماحوزي (جهان هستي را به تمكين و طاعتش برانگيخته 
هاي قلم ني توجه دارد و در مصراع دوم به طور به بندها و گرهبند قلم، شاعر در گردنـ

روس زيباي هستي، يكي از كلي به اهميت قلم وكتابت پرداخته و آفرينش آن را به عنوان ع
حديث هم آمده كه قلم نخستين آفريدة خداوند كند، درهاي ارجمند خداوند معرفي ميقدرت
.)1375:61انزابي نژاد .. (.)ملَ القَ االلهُقَلَا خَ ملُوأ(است 

نع يا قلم آفرينش است كه بر لوح محفوظ به حركت در آمده  صبه نظر من منظور از قلم، قلمِ
:گفته استـ  در فضيلت سخن ـنظامي خود در اين منظومه . كاينات را رقم زده استهستي وو

حرف نخستين ز سخن در گرفتتــجنبـش اول كه قلم بر گرف
چشم جهان را به سخن باز كـردچون قلم آمد شدن آغاز كرد... 

)38: پ1376نظامي(
:ري ببينيداشاره به اولين آفريدة خداوند را در تاريخ طب

كه پيغامبر عليه قلم را آفريد چنانكه نخستين چيزي كه حق تعالي آفريد،به آنو «
كه بر لوح بگرد و بنويس هرچه تا قلم را فرمودو. لقَلمَا تعَالي ا خَلقََ االلهُ مأولُ: السلام فرمود

شت به امر پس هرچه خواست آفريدن و خواست تا رستخيز، همه قلم بنوقيامت خواهد بود،
.)24: 1374طبري(»حق عزّ وجلّ

شود؛ ابن اثير اشاره به قلم به عنوان نخستين آفريدة خداوند در متون ديگري نيز ديده مي
به ) ص(در كتاب تاريخ كامل خود، در بيان آفرينش و نخستين پديده، اين حديث را از پيامبر 

. ه خداي بزرگ آفريد، قلم بودنخستين چيزي ك«:نقل از عباده بن صامت ذكر كرده است
چه بوده است و ن هنگام قلم براي نگارش همة آنآدر .  بنويسهكپس خدا به آن گفت

.)17: 1370ابن اثير(» هست و خواهد بود، به گردش در آمد
:ها دانسته استشيخ محمود شبستري نيز آفرينش قلم را مقدم بر ديگر آفريده

دم زدــوح عــاران نقش بر لهزچو قاف قدرتش دم بر قلم زد
)5: 1371لاهيجي  (

زينت بخشيدن به قلم آفرينش منظور از مرسله پيوستن به گلوي قلم يا آراستن قلم صنع،
زينت قلم به نوشتن با آن . است) آفرينش جهان(به وسيلة نگاشتن با قلم صنع بر لوح هستي 
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و به فعليتا خداوند با قلم صنع چيزي ننگاشته . استـ نوشتن ـة آن ت رسانـدن استعداد بالقو
 با ـبود، قلم به كمال خود نرسيده بود و چون خداوند دست به آفرينش زد، به قلم صنع 

.)121: 1371دادبه  (3 زينت بخشيدـنوشتن كه كمال آن بود 
4ناسان كارـردگي پرده شـپداراي فلك پردهــپرده گش

؛2: ب1376نظامي(دار گشاي اسرار فلك پـردهرا پرده بيت، خداوند لِدر معني مصراع او
دانسته و) 10: 1376آيـتي(يا آگاه از همة رازهـا ) 60: 1374 ماحوزي؛46: 1379ثروتيـان 

ـ پيغمبران و حكما و عرفا ـشناسان كار مصراع دوم را با تعبيري واحد، خدايي كه از نظر پرده
.دانمستور و در پرده است، معني كرده

 يعني ؛رسد، نظامي در مصراع نخست به آفرينش افلاك اشاره كرده استبه نظر مي
 در حالي ،خداوند با حركت قلم صنع، ابتدا آسم را آفريـد و از پس پردة علم به عين در آورد

:كه خود همچنان از نظر هر كس در پرده و مستور و محجوب است
َلم رَ الَّأواوا أنَّينَ كفََـرُذِ ي ملسواتِ وكانَـتَالار تْضنَ فَـفتَقْاًـقَـا راه30سورة انبياء آية(ا ـم(.

:كرده استمقالة هشتم از همين منظومه نيز ذكرنظامي موضوع تقدم خلقت آسم را در
آاي افكند ز دريقطرهاي خويشـواسفيض كرم كرد مĤاي خويش

ونــفلك آبگت روان اين ــگشآن قطره كه آمد بـرونحالي از
)111:پ1376نظامي(

اي از درياي فيض الهي چكيد و اين آسمان از يعني به تعبير استاد وحيد دستگردي، قطره
.)1371:106 دادبه ؛همان(وجود آمد آن قطره به

خورد؛ سفِر تقدم آفرينش آسمان بر ديگر مخلوقات در آثار ديني بسياري به چشم مي
:شودت چنين آغاز ميتكوين المخلوقات در تورا

و زمين تهي و خالي بود و تاريكي بر روي لجه و روح /  آفريددر ابتدا خدا آسم و زمين را«
و خدا روشنايي را / و خدا گفت كه روشنايي شود و روشنايي شد/ها متحركّخدا بر روي آب

ز خواند و و خدا روشنايي را رو/ ديد كه نيكوست پس خدا روشنايي را از تاريكي جدا كرد

____________________________________________________________________
:كنداي اين چنين بيان ميدكتر دادبه نظير اين دريافت را در ضمن مقاله ـ 3

.ها را رقم زده استها را آفريده و سرنوشتبند بسته است، يعني هستييگانه آفريدگاري كه بر گلوي قلم صنع يا سرنوشت گردن
اند و دكتر انزابي نژاد اين بيـت را از گزيـده خـود حـذف     دهدكتر زنجاني و دكتر ثروتيان، بيت ششم را بر اين بيت مقدم كر ـ  4

. كرده است
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و خدا گفت رقيعي در ميانة / تاريكي را شب خواند و بودنِ شام و بودن صبح روز اول شد
هاي هاي زير رقيع را از آبپس خدا رقيع را ساخت و آب/ ها را از هم جدا كندها تا آبآب

و خدا آن رقيع را آسمان خواند و بودن شام و بودن صبح / بالاي رقيع جدا كرد و چنين شد
اند در يك جا جمع شوند تا خشكي نمايان هايي كه زير آسمانو خدا گفت آب/ روز دويم شد

.)2: 1379كتاب مقدس  (....پس خدا خشكي را زمين خواند و/ شود و چنين شد
:دست هرمزد نيز چنين بيان شده استآفرينش دنياي مادي در بندهش به
، سديگر زمين ...ب را آفريد به پنجاه و پنج روز، ديگر آ...نخست آسمان را بيافريد به چهل روز

، پنجم گوسفند را آفريد به هفتاد ...، چهارم گياه را آفريد به بيست و پنج روز...را به هفتاد روز آفريد
.)41: 1369فرنبغ دادگي  (....، ششم مرد را آفريد كه كيومرث است به هفتاد روز...و پنج روز

مخترع هر چه وجوديش هستبدع هر چشمه كه جوديش هستم
 آبلي بنـدِاك و حـ خه گرِلّحابـــ آفترِـــ كمرازِــل طِتلـعـ

مخلوقات مسبوق  وحيد دستگردي از ديدگاه حكما به معني مبدع و مخترع نگريسته، وـ
مانند عنصريات(ت به ماده و مد (را كـائـنـات، عدم مسبوق بودن به مادت ه و مد) مانند عقول

را ) مانند فلك الافلاك(ت ة دون مـدرا مبتدعـات، و بالاخره مسبوق به ماد)دهمجر
 عموم شارحان پس از مرحوم وحيد دستـگردي .)3: پ1376نظامي(مخترعـات خوانده است 

: تنها استاد آيتي است كه علاوه بر اين توضيح، نوشته است؛اندهمين توضيح را تكرار كرده
.)1367:10آيتي (ختراع هر دو به معني خلق و ايجاد است در اين بيت، ابداع و ا

هاي مختلف هستي، مان براي بيان آفرينش حـوزهمتكلّ: نويسد دكتر دادبه نيز ميـ
اند و برند، اصطلاحاتي كه در باطن داراي يك مفهومكار مياصطلاحاتي به ظاهر گوناگون به

نهند و از اينين، احداث، و اختراع فرق نميآنان ميان ابداع، تكو. كنديك معنا را بيان مي
.. .گيرندهاي مترادف بهره ميبه عنوان واژه.. .ها و همانند  يعني خلق، صنع، فطرت وواژه

به شيوة » همة موجوداتآفريدگار«و » خدا خالق وجود است«نظامي با تأكيـد بر اين معنا كه 
برد و خدا را آفريدگار يعني مبدع و مخترع كار ميمان، ابـداع و اختراع را مترادف بهمتكلّ

.)91-90: 1371دادبه(خواندهستي مي
: وحيد دستگردي در توضيح بيت هفتم نوشته استـ

ة حلّ.  آفتاب، منطقة خورشيد است و مراد از لعل هم خورشيد است كه در منطقه جاي داردكمرِ
.)61: 1374 ماحوزي؛3: پ1376نظامي (نقوش و دوائر امواج است: آبلي بندِحو؛ خاك، رياحين
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م كرده و در زنـجاني، بيت هشتم را بر اين بيت مقد.  بيت را حذف كرده است، آيتيـ
:نويسدشرح خود مي

ها پوشانيده ها و سبزهگلقدرت ايجاد لعل را در صلب آفتاب نهاده و خاك را باخداوند متعال،
.)61: 1370زنجاني( و قزح رنگين آفريده است هاي رنگين و قوسرنگ، گلو از آب بي

بر مركز ) محور دايرهنچوهم(ي كه خطّآفتاب را پيرامون خورشيد وكمرِ ثروتيان،ـ
:كندگذرد دانسته، بيت را چنين معني ميآفتاب مي

ها بر آب دايرة خورشيد را نور و روشني بخشيده، خاك را به سبزه آراسته و سنگ ريزه
ين كمر، خاك مانند انساني نو جامه، و آب همانند زني كه آفتاب چون سلطاني زر«بسته است 

1379:47ثروتيان (»م شده استزيورهاي او در هنگام حركت آوازه و بانگ دارد، مجس(.
ه نظامي به اعتقاد تأثير آفتاب بر سرخ شدن لعل،بالأخره انزابي نژاد با يادآوري توج وـ
:استنوشته

ورشيد را با كمربند لعل گون آراسته، نيز خاك زمين را به سبزه و گل زيور خداوند خ
هاي ها و سبزههاي آب شايد عبارت باشد از گلپيرايه«بخشيده و بر روي آب پيرايه بسته 

.)1375:61انزابي نژاد  (»هاي آب در بهارانقه حلقة روي بركهلهاي حكنار جويباران يا موج
كار نبرده، بلكه ختـرع را در معني دقيق فلسفي بهبدع و م، دو واژة مبه نظر من نيز نظامي

با ـچه بسا در اين كاربرد خاصكرده وذكر» آفريننده«معني اين دو واژه را مترادف و در
. )245: 1362خاقاني (5نيز داشته است) فلاسفه(شناسان كار  گوشه چشمي به پردهـطعن

را نه در معناي دقيق فلسفي آن، بلكه براي آفرينش » ابداع«جالب توجه است كه سنايي نيز 
:بردكار ميعرش و فرش به

رَع توستــعقل با روح پيك مسعرش تا فرش جزو مبدع توست
)1368:60سنائي(

 ششم را شده، بر اين باورم كه شاعر بيتنبه جا يم كه بيت ششم و هفتم با هم جابپذيراگر 
ي و نه چندان واضـح در چه را به صورت كلّيعني آن. داده استتمهيدي براي بيت هفتم قرار

چشمة «به سخن ديگر، منظور از . كندبيت ششم بيان كرده، در بيت بعد به وضوح بـيان مي
.اندوجود آمده، خلقت كاينات است كه از خاك و آب به»چه وجودهر«آفتاب و مراد از » جودو

____________________________________________________________________
:كار برده استاي، اين چنين به صورت مترادف به نامهعِرا در مطل» اختراع«و »ابداع«خاقاني نيز دو واژه  ـ 5

. هِالِم كَ االلهِ وةِفَعرِن مهِ عالِصورِ بجزِ في قُ العةُ في مقالهِ، كلمقُاطِ في مجالهِ و أبدع النَّع العقلُرَا اختَ مخيَرُ
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كـمرِ .خداوند كمر آفتاب را به لعل زينت بخشيد: لعل طراز، به لعل طرازنده است، يعني
تخيل شاعرانه، سرو را تنها» قدِ سرو«كه در تركيبِزيرا چنان. آفتاب، اضافة تشبيهي است

)تشبيه سرو به قامتي كه از لوازم آن قد است(بيند و از اين تركيب، افادة استعاري مي» قد«
 از ـل خود نظامي نيز آفتاب را در تخيبيند،مي» جعد«كنـد، يا شاعري شمشاد را تنها نمي

 اين كمر را به لعلِ نـور طراز ،بيند كه خداوند در خلقت آننظر شكل ـ تنها حلقه يا كمري مي
.)32: پ1376نظامي  (6بخشيده و زينت داده است

بندي آب، ه به سبزه و رياحين، و حلهّ مردگري خاك، زنده كردن خاكِهاز سوي ديگر حلّ
يعني خداوند خاك را زنده كرد و با آب . بندي يا نگارگري با آب باشدهلّخلقت آب و چه بسا ح

.)30آيةسورة انبياء( حي يءٍ شَلَّّءِ كĤُما مِنَ الْنَو جعلْ: به هر چيزي حيات بخشيد
خلقت زيبا و پري گونة آدمي از آبي رسد، بندي آب به نظر ميوجه ديگري كه از حلهّ

:سعدي در بوستان به زيبايي اين موضوع را بيان كرده است. پست است
ت بر آب صورتگري؟ـكه كرده اسدهد نطفه را صورتي چون پري

)34: 1368سعدي (
هامه، اختلاف نظر چنداني از نظر توضيح واژهدر سه بيت پاياني اين بخش از مقد ،

:خورد ابيات به چشم نميها و شرحتركيب
ورانــدة روزي خــروز برآرنرورانـــپرورش آموز درون پ

لـ ديدة تاريك عقنيِـــروشمهره كش رشتة باريك عقل
 خاكينانِـــ تخت نشهِتاج دِاكـ په دارانِـــ ناصيهِداغ نِ
 و لزوم بندگي توان نظير انديشة محوري اين ابيات يعني خردبخشي به انسانبا اين همه مي

:شيرين گفته استو هاي ديگر نظامي دنبال كرد؛ نظامي در خسرو خداوند را در مقدمة منظومه
هاي تاريكبــبه روز آرندة شجواهر بخش فكرت هاي باريـك

وت نشينانـس خاطـر خلـــانيك بينـانـــدة باريـواد ديــس... 
يــش لن ترانـــنيابي در جوابخداوندي كه چون نامش بخواني

ن بندگي هم اوت بهترـــورا كرــاهي زوت بهتــــد پادشــنياي
)3:  الف1376نظامي (

____________________________________________________________________
: در ابيات زير كه نظامي در مدح بهرام شاه سروده است، توجه كنيد»كمر لعل كش آفتاب«و » چشمه سيماب ريز«به تركيبِ ـ 6

گريزيماب گريزاــده چو سـخوانبا كفَش اين چشمه سيماب ريز
ابــش آفتـــر لعل كبر كمـــخنده زنان از كمرش لعل نـاب
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ها، شرح اشارات و تركيبها و معني واژه علاوه برـالاسرارمخزندر شرح منظومة چه آن
پيوند لازم است، نگرشي كليّ به توالي ابيات و ـ رف به محور افقي شعر ه صِبه ويژه توج

اين دو . دو بيت آغازين اين منظومه، آغازگري با نام خداست. مه استعميق معنا در اين مقد
:بيت با يكديگر پيوند دارند

ت كلـيد درِ گنـجِ حكيـمــهسمن الـرحيـمــم اللـه الـرحــبس
 كنختمرو ت بـَـداي اسـنام خخـنـــم ســفاتحة فكرت و خت

اي است مصراع، جملة اسميهيعنـي هر. گيردابيات شكل مياز بيت سوم، ساختار خاص 
گروهي مسندي ،به بيان ديگر، هر مصراع. كه مسنداليه و فعل ربطي آن حذف شده است

:بنگريد. نسبت داده شده است) مسنداليه(است كه به خداوند 
)است(بيش بقاي همه پايندگان ) خداوند()است(پيش وجود همه آيندگان ) خداوند(

اين است اي كه در اين ابيات وجود دارد و تاكنون مورد نظر و اشاره قرار نگرفته،لطيفه
و در اين  (دهدهايي را به خـداوند نسبت ميكه نظامي در ضمن اين ساختار خاص كه ويژگي

 موضوع آفرينش را به ترتيب و با )ستايدنسبت دادن، قدرت خداوند را در مقدمة اثر خود مي
در آغاز خدا بود و در پايان . تمهيد اين توالي معنايي، بيت سوم است. كندم طرح مي تماتِدقّ

: خداوندي كه ازلي است و ابدي؛نيز خدا خواهد بود
ش بقاي همه پايندگانــبيپيش وجود همه آيندگان

.شودو اين چنين موضوع خلقت آغاز مي
مد قِهانِ جسابقه سالارِ:  در آغاز خدا بود و جز او هيچ نبودـ
 قلم گلويِرسله پيوندِم:  آنـگاه خداوند آفرينش را آغاز كردـ
: اول چيزي كه آفريد، آسمان بودـ

ان كارــشناسپردگي پردهدارگشاي فلك پردهپـرده
: پس از خلقت آسمان، خورشيد را آفريدـ

تـمخترع هرچه وجوديش هسمبدع هر چشمه كه جوديش هست
......ابـر آفتــــمرازِ كـل طـــلع

و از آن پس با آب همة موجودات را پديد ) گر خاك شدحلهّ( و سپس زمين را آفريدـ
:آورد

گر خاك و حلي بـند آبحله
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 درون پروري يا تهذيب و  انسان را آفريد كه از ميان همة كائنات، به دليل استعدادِـ
:كمال، اشرف بر ديگر مخلوقات بود

رورانــون پپرورش آموز در
ار ها النَّنَ و جعلْاساًلَ لبِيا اللَّنَو جعلْ: او قرار داد) و آرامش(را براي معاش ) و شب( و روز ـ
ع11-10سورة نباء آيات(اشاًم(.

:به بيان ديگر هدف از خلقت آسم و زمين و شب و روز، انسان بود
روز بر آرندة روزي خـوران

چه به از اين رو از ميان همة آن. ي كه به انسان بخشيد، گوهر عقل بوداگوهر ارزندهـ 
: صفت اشارة خاص كرده استبه اينآدمي عطا كرده،
ك عقلــني ديدة تاريـــروش رشتة باريك عقلهره كشِم

ريات آيـة   سـورة الـذا   (ونِدبس إلا ليِع   الجِنَّ و الإنْ   تو ما خَلقَْ  : و آنگاه به مصداق آية شريفة     ـ  
هدف از اين خلقت را داغِ بندگي و عبادت بر پيشاني انس زدن، و با اين ذلّ بنـدگي  را                     .)56

:داندبـه عـزتِّ تاجداري بر ساير كاينات رساندن، مي
ينان خاكــ تخت نشتاج دهِاكـــ ناصيـه داران پهِداغ نِ

زة خلقت انس بيان كرد، اين را از روز ازل تا انگي» داستانِ آفرينش« و بالأخره چون ـ
:رساندمقدمه را با نيستي كائنات و ابديت خداوند به انجام مي

رندة تقصيـرهاــــذر پذيـعـن پخـتة تدبيرهاـام كــــخ
مة تدبيـر شناسندگانـــچششحنة غوغـاي هراسندگـان

هست كن و نيست كن كائناتود و صفاتـوجاول و آخر به
ترتيب ذكريادآوري مسأله خلقت ورآني دارد، يعني شيوة قرآن نيزاين موضوع ريشة ق

اشـاره به آفرينش زمين، آسمان، انسان، و روزي بخشيدن وي . آفرينش در آياتي مكرّر است
: زير ببينيدةرا در آي
 منَِ م و رزقكَُمكُروسنَ ص فَأحم و صـوركُء بنِـĤءĤم و الساراًض قـرَ الارم الَّذي جعلَ لكَُأاللهُ

.)64 غافر آيهةسور(ينَ مِالَ العب رارك االلهُ فتَبَمكُب ر االلهُمكُاتِ ذلِـبيِّالطَّ
:ةآسمان، باران و گياهان در آيزمين،يادآوري خلقت انسان،

يا أيا النّهاساع بدوا ركُبي خَلقَكَُذِ الَّمالَّذِمينَ منِْ وَلَّـكُلكُِـ قبم لَعالَّذِ/ ونَ تَّـقُ تَمعلَ ي ج
ـا و بثَّ تهِد موض بعا بِهِ الأريـَ فَأحءِ مـĤءĤمـزلََ مِنَ السـ و أنْ بنĤِءءĤ و السـماشاًض فرَِ الأرمكُلَ
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مٍ لقَِـوضِ لĤَياتٍنَ السمـĤءِ والأربيرِسخَّـابِ الماحِ والسحييفِ الرِّرِوتصَلِّ دآبهٍ كُا مِنْيهفِ
ع7.)164آيهسوره بقره(ـونَقِلُي

اشاره به موضوع ترتيب و توالي آفرينش، در بسياري از كتب منظوم و منثور به صورت 
:نويسدكه طبري در آغاز تاريخ خود مييك سنتّ در آمده است، چنان

ماه آفتاب وستارگان و نخست آسمان آفريد وكه خداي عزّوجلگروهي ايدون گفتندو«
پس پس عرش،پس لوح، پس نخست خداي تعالي قلم آفريد،�...�آنگه زمين آفريد،و

آن آب آنگاه به هيبت يك نظر به آب نگريد،.سر از آب آفريد، پس عالم همه يك�...�كرسي
چون و�...�دود آسم بيافريد،و دودي از ميان آب برآمد از آن جوشيداز هيبت خداي تعالي بر

اي را آفتاب و ماه و هر فريشته او تمام كرد وهفت آسمان راست كرد و به هر آسماني كار
.)28-27: 1374طبري(»جايي پيدا كرد

فردوسي بزرگ نيز شاهنامه خود را با ستايش خداوند، ستايش خرد، گفتار در آفرينش عالم، گفتار 
:سرايدآغاز كرده، چنين مي.. .در آفرينش آفتاب، گفتار در آفرينش ماه، ودر آفرينش مردم، گفتار 

تــوهـران از نخسـ گة مايسرِتـــز آغاز بايد كه دانـي درس
دـــي آمـد پديـن تا توانايادــبزدان ز ناچيز چيـز آفريدــكه ي

ارــروزگرنـج و بيرآورده بيــبـارـــر آمـد چهـ گوهةو زو ماي
برتيره خاكان باد وآب ازـــمياكــده تابنـــ آتشـي برشيكي

زگرميش پس خشكي آمد پديدنخستين كه آتش زجنبش دميد
ردي همان باز تـريّ فزودــز سردي نمـودـوزآن پس ز آرام س

دندــپنجي سـراي آمــز بهر سچواين چار گوهر به جاي آمدند
ر كليـدـن بندها را سراسشـد ايپديدچوزين بگذري مردم آمد... 

ار بنـدـبـه گفتار خوب و خرد كچو سرو بلنـدسرش راست برشد
ان بـردــمـر او را دد و دام فرمردــپذيرنـده هوش و راي و خ

نه از گرد و دودنه از بـاد و آب وزيـاقوت سرخ است چرخ كبود... 
ده سـرــروزنرق بـرآرد فــزمشبامدادي چو زرين سپـركـه هر... 
رگز مپيچــبه بد تا تـواني تو هبسيچچراغيست مرتيره شب را... 

____________________________________________________________________
را در آيـات ديگـري نيـز    ... مـاه و  خلقت آسم و زمين، خلقت هر چيـز از آب، آفـرينش شـب و روز، و خورشـيد و    يادآوري ـ  7

.توان ديدمي...و الرحّمن،7 ق، 6 فصلت،12-9نازعات،27 غافر، 57 بقره، 164 بقره، 22-21، ابراهيم32-30:مانند
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رــتيـد تابنده نزديكـبه خورشتركــشبـانگاه باريود هرـب... 
ادـود هـم بدين يك نهـبود تا بان نهادش خداونـد دادـبدين س

)7 ـ5: 1369فردوسـي (

گيريهنتيج
حترام بسيار به ديدگاه شارحاني كه در اين مقاله نامي از  به ميان آمد، بر اين بار ديگر با فروتني و ا

، »استفاده از آثار هم عرض«، »نظم در شاكله و ساختار اثر«باورم كه عدم توجه به سه نكتة اساسيِ 
. تواند نگاه شارحان را از دريافت انديشة محوري اثر دور نگه داردمي» پيوند عمودي ابيات«و 

 با ـ به شيوة مرسوم و پسنديدة معاصران خود ـ خود را الاسرارمخزنظامي منظومة ن
ستايش خداوند آغاز كرده است؛ ليكن در اين ستايش و حمد الهي، شيوة ديگر آغاز تأليف 
. يعني اشاره به آغاز آفرينش و ترتيب خلقت مخلوقات را نيز هنرمندانه با آن در آميخته است

اي را فراهم كرده تا شاعر در ب آفرينش عالم از خلقت آسمان تا انسان، زمينهاين ترتياشاره به
:ابيات سپسين، قدرت و جبروت الهي را در برابر تمامي آفرينش به نمايش بگذارد

ت كن كايناتـــهست كن و نيساتـود و صفـــوجاول و آخر به... 
تــك دم اســياول ما و آخر ما تـم كم اسـبا جبروتش كه دو عال

دايـزنـد جز خ» لمن الملك«كوايـپن ديرگه ديـرـت دريـــكيس
د كه هستــباشنباشد و اين نيز چه بلند است و پستبود و نبود آن

)3:پ1376نظامي (
:اي كه در جاي جاي اين اثر تكرار و تجليّ يافته استيعني همان انديشه

دهـــف از تو توانا شــعيخاك ضتي ز تو پيدا شدهــاي همه هس
ه ذاتـ چو تو قائم ب،ما به تو قائماتـــين علمّت كـاينـــزير نش

)1376:3همان(
وده ماـه ابد زنده و فرســوي بوده ماـــنابه ازل بوده وـاي ب

سفت فلك غاشيه گردان توستدور جنيبت كش فرمان توست
)1376:10همان(

 بيست ـ كه بخش پاياني اثر الاسرارمخزن موضوع اصلي كتاب نكتة مهم ديگر اين كه،
كه خدا به عنوان ي»اسرارمخزن«است؛ يعني همان » انسان« اختصاص يافته، به آنـمقاله 
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.  بر آمده استبه اواشرف كاينات آفريده و نظامي در اين كتاب درصدد يادآوري اين شرافت 
ن ـ در مقدمة اين منظومه كه از آسمان آغاز و به  از آسمان تا انـسـاـذكر داستان آفرينش 

.تواند تمهيدي براي بخش اصلي كتاب باشدانجامد، از ديگر سو ميانسان مي
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